
کار فلسفه، زايانيدن حقيقت از مردمست، نه آموختن حقيقت به 

چه با آموزاندن حقيقت به   مردم و تحميل حقيقت خود به مردم.

 مردم و تحميل آن به مردم، مردمان، سترون ساخته ميشوند.

فلسفه نبايد خود را جانشين دين و شريعت و ايدئولوژی سازد، که  

گوهر زاينده انسانها را،   فلسفه بايد گوهرشان سترون سازيست.

 .برغم سترون سازان، از سر برانگيزد

 یمنوچهر جمال

 

 

 

 

 

 


